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 . با اشتباهاتي به چاپ رسيده استنگاه نو نشريهء ۶٨شمارهء  در پيش از ايناين دو شعر 

 
 يدياندا يش
 
 
 

  خواستيدلم م

  بودم،ترََكي

  كم گذر،يبر سنگفرش پياده روي

  تنگيكه در كوچه ا

 دراز به دراز لميده است؛

 و با نخستين پرتو صبح

  سنگيانبساط سلّول ها

  بود ي ميلرزه ا

 .بر سراسرم

  خواستيدلم م

 تا غروب آن روز

  شدمي ميشكاف

 بر سنگم،

 ن شب راو سراسر  واپسي

 يبه زمزمه ا

  سرودم؛ي مرثيه و عاشقانه م

 كه با طلوع فردا 

  بود،يسنگ دو نيمه م
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 و من

 .مرده بودم

  يهمچون خيابان

 كه ميان دو پياده رو 

 .مرده است
 

  خواستيدلم م

  زادم از مرگم،يم

 ؛ي بر سنگترََكيباز 

  زيستم وي ميشكاف

 دگر باره مرگم؛

 ؛يباز نيمه ا

  زادم،ي ديگر كه مينيمه ا

 مرا و مرگم را و

 .من او را

  
 ٢٠٠۴آگوست  ٢٧
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  از گسترهء خاكيآغوش

  و يبرابرم نشسته ا

 پيالهء شراب

  كاهد خود رايم

 .در خش صدايت

  گس استيخنده ات مزمزه ا

  پيچد در فضا و بازيكه م

  فشارد،ي هم ميپلك هايم را به رو

 . موزون و مستيچون غبار

 چشم هايت

  بر جايآشيان

  بازگشت؛ي بيدر انتظار جفت

  ست يكه تو دير

  عاشقش را،ي پرستو هايپر داده ا

 ...تو را و من را
 

 ... از گسترهء خاكيآغوش

 ... از موجيبستر

  دهد تن خود راي كه تراش ميپياله ا

 ...با سوهان برهنهء نگاهت

 ...با خنده ات  

 ...تبا عشق    
 
 ٢٠٠٣  نوامبر١٠
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